
  
  
  
  
  
  

  هاي مستقيم صراط مغالطه در
  

  ∗كاظم ابشي
  چكيده

هـاي   دهد كه بحث و تحليل نقادانه در حوزه     تاريخ علم در كشور ما نشان مي      
اي پيـدا    ي كه كمتـر كتـاب و رسـاله        ا  گونه به   ؛علميه رونق چشمگيري داشته   

ر آن شرح و حاشيه نوشته نشده باشد و معمولاً شرح و حاشـيه              شود كه ب   مي
 در مراكـز    شمتأسـفانه ايـن رو    . همراه انتقادهاي دقيق و عالمانه بـوده اسـت        

م دانـشگاهي معمـولاً تحمـل      نظـا و  اسـت   دانشگاهي رونـق كمتـري داشـته        
بـه  ده و   كـر  تغييـر    شهـاي اخيـر، ايـن رو       در سال . گونه رفتارها را ندارد    اين

 اگرچـه هنـوز فرهنـگ       ؛ نقد و بررسي توجـه شـده اسـت         هاي  تابنوشتن ك 
ها و   در بين راه  . نقدپذيري جاي خود را در محافل دانشگاهي باز نكرده است         

عريـضه بـوده روش      هاي نقد و بررسي، روشـي كـه تـاكنون خـالي از             روش
فرهنـگ نقدپـذيري    نداشتن   كه آن هم به دليل رونق        استيابي در نقد     مغالطه

                                                      
  .و پژوهشگر، كارشناس ارشد كلام و حكمت اسلاميمحقق   ∗

  8/7/88: تاريخ تأييد  10/5/88: تاريخ دريافت
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 بـا   ،دكتـر سـروش   . شود اين جهت ارزيابي مي    اين مقاله گامي در   . بوده است 
 توانسته است در    ،هاي سياسي و اجتماعي    شناسي در عرصه   طرح مباحث دين  
 ،هاي فني و علوم تجربـي      بين دانشجويان رشته   رويژه د   به ،محافل دانشگاهي 

  نظريات وي و نقد عالمانه آنهـا يكـي از          ؛ از همين رو بررسي    تأثيرگذار باشد 
ي مغالطـات   يايـن مقالـه شناسـا      نكته اصـلي در    .انكارناپذير است ضروريات  
  دكتـر سـروش در     .اسـت عبـدالكريم سـروش      يكي از آثـار دكتـر      منطقي در 

 . اسـت  را پديـد آورده    مختلفـي     آثـار  شناسي وارد شـده و     مباحث اصلي دين  
بسط تجربـه    هاي مستقيم و   بسط تئوريك شريعت، صراط    هاي قبض و   كتاب

  در .رونـد   بـه شـمار مـي     شناسـي    موضوع ديـن    او در   مهم هاي كتابنبوي از   
در ايـن   . دنسـاز   دكتر سروش را نمايان مي     اصول نظري ها   حقيقت اين كتاب  

 و هاي مستقيم وي كتاب صراط شده در  نظريات مطرح تلاش شده است   مقاله
 ي مغالطـات  يبـا رويكـرد شناسـا      صورت منطقـي و   ه   ب نظريه پلوراليسم ديني  

  .شودسي منطقي برر
    .هاي مستقيم مغالطات، پلوراليسم ديني، تجربه ديني، صراط  :واژگان كليدي

  مغالطه وتعريف آن
 در اين   است؛ از همين رو   در هر بحثي تعريف و تبيين موضوع بحث امري ضروري           
  .بيان شده است آن نواعقسمت تعريف مغالطه، اغراض و فايده صناعه مغالطه و ا

، حمـاد الجـوهري   (» سوق دادن شخص ديگر به اشـتباه      «ي  مغالطه در لغت به معنا    
 در ).1126 ،4 ـ  3 :تا ، بيسياح( .است) خود فرد( و نيز اشتباه كاري )1147 ،2: تا بي

 كه هر نوع خطا و آشفتگي آگاهانـه يـا   گفت ساده و كاربردي از مغالطه بايد  يتعريف
 ظـاهري و چـه در       چه بـه صـورت اسـتدلال      ــ   كه در مسير استدلال      اي  گاهانهآغير

آن و بـه     هـاي منطقـي و غيـر        از راه   ـ ـدنفرض باش  مواردي كه اجزاي استدلال پيش    
  . شود  مغالطه ناميده ميرخ دهدصورت معتبر يا غير معتبر 



177 

راط
ر ص

ه د
غالط

م
 

قيم
مست

ي 
ها

 

  

 

   مغالطهانواع
كار  ه مغالطاتي كه در قياس ب     : است نوع منطق مغالطه در ابتداي امر دو        هاي  با در كت 

مغالطـه   رود مـي  كار هقياس ب  خارج از  امور مغالطاتي كه در    و ،رود مغالطات ذاتيه   مي
 مانند توهين، تكذيب، توسل به شـعر، خـشونت در بحـث،             ؛دنوش عرضيه ناميده مي  

  )372: 1370 ،علامه حلي(  ....جويي و عيب
شود كه به صورت حصر عقلـي بيـان     تقسيم مياصلياما مغالطه ذاتيه به دو بخش    

  :شده است
 ، كـه مغالطـات ايهـام      ،دهـد  در يك قضيه رخ مـي       يا اين مغالطه . يمغالطه معنو  .1

 يـا   شـود،   را شامل مي  حمل   انعكاس، اخذ غير ذاتي به جاي امور ذاتي و سوء اعتبار          
سـوء  : شـود   ذيـل را شـامل مـي      مغالطـه    دهد كه چهار   چند قضيه تركيبي رخ مي    در  

ئله در يـك    جمع چنـد مـس     تأليف، مصادره به مطلوب، غير علت را علت شمردن و         
  )400: 1377المظفر، ( .مسئله

كار رفته در استدلال روي       اي است كه در الفاظ به       اين مغالطه مغالطه  . مغالطه لفظي  .2
   )373: 1370علامه حلي، . (رود دهد؛ بنابراين از انواع مغالطات ذاتيه به شمار مي مي

   دكتر سروش با مغالطات منطقينظرياتتطبيق 
  مغالطات ذاتيه

  مغالطات معنوي) الف
كه از وجود يـك شـيء    دهد مغالطه وجوديه هنگامي رخ مي :مغالطه وجوديه . 1

 در عالم هم امور حقيقـي وجـود دارنـد و هـم امـور                .حقانيت آن نتيجه گرفته شود    
  هم موسـي   ؛ براي مثال   دليل برحقانيت نيست    داشتن،  صرف وجود  ؛ بنابراين باطل
تـوان    ولي نمي  ، و هم يزيد    امام حسين   هم ،هم فرعون ،  اين عالم وجود داشت    در

  .ندا گفت كه چون همه وجود دارند پس همه حق
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اثبـات    دومـين مبنـا و دليـل خـود را در    هاي مستقيم صراطدكتر سروش در كتاب  
  :كرده استگونه بيان  پلوراليسم اين

م تـا راز تكثـر فهـم دينـي را توضـيح دهـم و       ا من در نظريه قبض و بسط كوشيده  
 اجمالاً سخن در قبض و بسط اين است كه فهم ما از             .اي آن را بيان كنم    ه مكانيسم

متون ديني بالضروره متنوع و متكثر است و اين تنوع و تكثر قابل تحويل شدن بـه                 
دليلش هـم ايـن     . بلكه سيال است  ،  فهم واحد نيست و نه تنها متنوع و متكثر است         

ي و در تفسير آنهـا خـواه        است كه متن صامت است و ما همواره در فهم متون دين           
ــه باشــد، خــواه حــديث، خــواه تفــسير  ــرآن، از انتظــارات و پرســش  فق ــا و  ق ه

چون هيچ تفسيري بـدون تكيـه بـر انتظـاري و             گيريم و   هايي كمك مي   فرض پيش
هــا و  فرضــي ممكــن نيــست و چــون ايــن انتظــارات و پرســش پرســشي و پــيش

 متغير و سيال است و علـم و        آيد و چون بيرون دين     ها از بيرون دين مي     فرض پيش
 ناچـار   ،اند فلسفه و دستاوردهاي آدمي مرتباً درحال تزايد و تراكم و تغيير و تحول            

شـوند،   هـا انجـام مـي      فرض ها و انتظارها و پيش     تفسيرهايي كه در پرتو آن پرسش     
اي اسـت كـه در قـبض و بـسط            اين مجمل نظريه  . تنوع و تحول خواهند پذيرفت    

  )3  و2: 1378، سروش( .تآمده اس
است   كه فهم ما از دين متنوع و متكثر        كند  نكته را بيان مي    دكتر سروش اين     در كل 

  . معارف بشري استبراساس آن قرار گرفتنو راز اين تنوع و تكثر 
مدعا در پلوراليسم اثبـات       زيرا ؛ دچار مغالطه وجوديه شده    جا  دكتر سروش در اين   

 و اين تكثر باعث     استز دين متنوع و متكثر       فهم ما ا   ، اما اگرچه  حقانيت اديان است  
را شود كه همه اديان متكثر موجود         دليل نمي  شود، اين   ميوجود آمدن اديان متكثر      هب

  .حقانيت نيست  زيرا صرف وجود، دليل بربدانيم؛حق 
 هـا را تبيـين     بنابراين نظريه قبض و بسط، بر فرض درستي، فقط اصل كثرت فهـم            

ديـن   از هـاي متنـوع و كثيـر    ثبات درستي و حقانيـت فهـم    به ا  و حتي قادر   كند مي
  )68: 1382 ،نبويان (.تا چه رسد به حقانيت اديان كثير نيست

 )40: 1377المظفـر،   () ةً عل ةٍوضع ماليس بعل  ( اين مغالطه : مغالطه علت جعلي   .2
 به بيان ديگـر  ؛كه مقدمات ذكرشده، ارتباطي به نتيجه نداشته باشد  دهد  مي زماني رخ 
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واضح است كه هر مدعايي بـه دليـل مربـوط بـه     . عا از دلايل ذكرشده منتج نشود  مد
را  نـامربوط مـدعاي خـود       حتـي تواند با هر دليلـي        مي  و الا هر كسي    نياز دارد خود  

   .اثبات كند
  :نمونه نخست

  در اثبـات پلوراليـسم دينـي   هـاي مـستقيم   صراط كتابدكتر سروش در مبناي نهم  
  :گفته است

هـا و فـضايل و آداب بـه          ها چنين خويشاوند و سازگارند، ارزش      تلكن اگر حقيق  
اعتقاد جمعـي از معاصـران بـه هـيچ رو چنـين نيـستند و در بـين آنهـا تعارضـي                       

. اسـت  دار اينجا كثرتي واقعي و ريشه   كثرت در  .)مبناي نهم (نازدودني حاكم است    
 ،انـد   قابل جمـع المثل عدل و آزادي كاملاً  هيچ برهاني قائم نشده است بر اينكه في       

جوامع در نهايت    لذا افراد و   دهند و   مي معارضت آنها گواهي   بل تجارب بشري بر   
ايـن اختيـار علـت دارد نـه         . كنند  مي و يكي را بر ديگري اختيار      رسند  مي به تخيير 

هاي  نمونه.. .اند، آن تغيير هم  برپا و برجاست        دليل و تا آن علل و آن تعارض باقي        
ايـن   كثـرت در   ).اگـر معـدوم نباشـند     ( ندا  اندك اخلاقي بسيار  رپذي ساده و داوري  

فـشار  ( اي علمي كثرتي است نازدودني و دست زدن به هر اقدامي به علل      ه  داوري
هـا   و نيـز بـه تعـارض ذاتـي ارزش         ...) فقر، سـابقه تربيـت، جـسارت شخـصي و         

اني نظريـه حكيمـان، هـر انـس        همچنين بنابر .. .گردد نه به ترجيحات اخلاقي     برمي
كمال ديگري نيـست و لـذا هـيچ         كمال چنين انساني،   نوعي است منحصربه فرد و    

يك انسان كامـل داريـم       طور تام الگوي انسان ديگر نيست و لذا بيش از          هانساني ب 
تـوان از    و به همين سبب نمي     )برخلاف درك رايج از نظريه انسان كامل صوفيان       (

ايل يكـسان برخـوردار باشـند و      ها خواست كه همه مثل هم شوند و از فـض           انسان
ينجا نيز اصيل و واقعي و مبتني بر تبـاين          ا پلوراليسم در    .صراط واحد داشته باشند   

 در. اين پلوراليسم بود   دار  نوميناليسم در اروپا با نفي كليات طلايه       ....جوهري است 
 )آن نيـست   كه كلي طبيعي هم چيزي جـز      (نفي كليات    اينجا نيز اصالت وجود، با    

  )45 ـ 41: 1378 (.نويدبخش چنان پلوراليسمي باشد) تواند  ميو(انست تو مي
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هـا و    اخـلاق بـين ارزش      زيرا اينكـه در    ؛ مغالطه علت جعلي است    دچاربيان فوق   
 انتخاب فضائل اخلاقي مختارند    ها در  فضائل تعارضي نازدودني حاكم است و انسان      

كس با كمال ديگري متفاوت     اينكه كمال هر     و اختيارشان دليل ندارد و علت دارد و       
آسيا چه ارتباطي به حقانيت اديـان و   اصالت وجود در اروپا و است و نوميناليسم در   
  !؟پلوراليسم ديني دارد

  :گفته است دكتر سروش در پاسخ
شود   آن بنا مي   گرايي فرهنگي بر   ها به همين معناست و كثرت      ناپذير بودن فرهنگ   قياس
  )439: 1378(. قي تا پلوراليسم ديني راهي نيستپلوراليسم فرهنگي و اخلا و از

ايـن مـسئله و اشـكال        كنار سروش به راحتي از    بسيار جاي شگفتي است كه دكتر     
بـا پلوراليـسم دينـي زيـاد      گذشته، رد شده و فاصله پلوراليسم فرهنگي و اخلاقي را       

  .ندانسته است
  :نمونه دوم

نيـز مرتكـب مغالطـه علـت         دكتر سروش در مبناي دهم و مبناي دوم پلوراليـسم           
   .جعلي شده است

  :گفته است دكتر سروش در مبناي دوم
هـاي دينـي     رسيم به نوع دوم پلوراليسم كه ناشي از تنوع و تعدد تفسير تجربـه              مي

 چنان كه ديـن تفسيرنـشده       ؛ تنوع و تعددي كه فروناكاستي به وحدت است        ؛است
 .بيعت و چه در عرصه روح      چه در عرصه ط    ، تجربه تفسيرنشده هم نداريم    ،نداريم

 ايـن مواجهـه در      »مواجهـه بـا امـر مطلـق و متعـالي          «تجربه ديني عبارت است از      
گاه بـه صـورت رويـا، گـاه شـنيدن بـويي و               :شود مي هاي گوناگون ظاهر   صورت

اي، گـاه    بانگي، گاه ديدن رويي و رنگي، گاه احساس اتصال بـه عظمـت بيكرانـه              
اي، گاه احـساس     ، گاه عشق به معشوق ناديده     قبض و ظلمتي، گاه بسط و نورانيتي      

 گاه كنده شدن از خود و معلق        ،حضور روحاني كسي، گاه اتحاد با كسي يا چيزي        
  بر همه اينهـا     ....ماندن در هيچ جايي، گاه درك بشري و كشف رازي، گاه بهجتي           

  )7: 1378 (. نهاد»تجربه ديني«توان به تفاوت نام  مي
  :ه استآورد  ايشان در مبناي دهم



181 

راط
ر ص

ه د
غالط

م
 

قيم
مست

ي 
ها

 

  

 

داران   بيشتر ديـن   .)مبناي دهم (انبان دارد    را هم در   پلوراليسم علي، مدلولات ديگر   
 المثـل بـا    شان علت دارد نه دليل، چنـين نيـست كـه هـم مـسيحيان فـي                 داري دين

طريـق اقامـه    مذاهب، به مـسيحيت روي آورده باشـد و از          ها و  سنجيدن همه آيين  
ه باشند، ايمانشان اغلب ايماني مـوروثي   ادله قطعي به حقانيت مسيحيت اذعان كرد      
يهوديـان   باب زرتشتيان و مـسلمانان و  و تقليدي است و اين حكم علي السواء در 

  )45: 1378 (.ثابت و صادق است... و
داران  دارد و اينكـه ديـن      مـي هـاي دينـي تفـسيرهاي مختلـف بر         بين اينكـه تجربـه    

 هستند چه ارتباط منطقي وجـود       شان دليل ندارد با اينكه اديان مختلف حق        داري دين
سروش فراموش كرده كه روح پلوراليسم قائـل شـدن           رسد كه دكتر    مي دارد؟ به نظر  

  .حقانيت براي اديان است
 باشـد   هـا   هدر استدلال اگر نتيجه، يكي از مقدم ـ       :مغالطه مصادره به مطلوب    .3

قـت   اسـت و در حقي     روي داده ) 400: 1377المظفـر،   (مغالطه مصادره بـه مطلـوب       
  : مثال . قياس از يك مقدمه تشكيل يافته است

        هر بشري ضاحك استهر انساني بشر است 
  هر انساني ضاحك است : پس

 علت مغـالطي بـودن      .است يعني كبراي قياس     ،نتيجه قياس فوق همان مقدمه دوم     
 دليل خود   در حكم كه درصدد اثبات آن هستيم      را  استدلال اين است كه همان امري       

   .كنيم ميذكر 
 براي اثبات حقانيت اديـان و پلوراليـسم         هاي مستقيم  صراطدكتر سروش در كتاب     
   : كه دليل هشتم وي اين استهديني ده دليل و مبنا آورد

ها در پشت     پلوراليسم سلبي، هنوز پشتوانه    ؛شود ليكن مطلب به همين جا ختم نمي      
بـا هـيچ حـق      هـيچ حقـي     . مبناي هشتم آن خويشاوندي همه حقايق اسـت       . دارد

ها، ساكنان يـك ايـوان و سـتارگان          همه حقيقت . نيست مهر و ناسازگار   ديگري بي 
انگ غربي و شرقي      اين نكته بديهي منطقي اولاً حق را از رنگ و          .اند يك كهكشان 

جويان را براي تحـصيل و التمـاس حـق از            دهد و حق   و ارتجاع و ترقي نجات مي     
شناسـان را بـه مـوزون        كند و ثانياً حق    نميروي آوردن به هيچ قبله و درگاهي منع         
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مـضمون ايـن    . كنـد  هاي ديگران امر و دعوت مي      حق خويش با حق    كردن مستمر 
هـاي حـق     اي حق است كه بـا انديـشه        سخن پيروي از اين قاعده است كه انديشه       

 طلـب، حـل كـردن مـستمر        محقق حـق   ناشدني هر  ديگر بخواند و لذا وظيفه ترك     
ردن دائمي هندسه معرفت اسـت نـه دل خـوش داشـتن             موزون ك  جدول حقايق و  
 مدلول اين .خود و فارغ نشستن و از ديگران خبر نگرفتن    ) مزعوم(جاودانه به حق    

سخن اين است كه در بنا كردن كاخ رفيع حق، همه مشاركت دارند و بل از همـه                  
 ديگـران را از قلـم   .بايد شركت خواست و آن عمارت را بر دوش جمع بايد نهـاد   

 شرط خـردورزي و ادب      ،اختن و خود را، غافلانه، مستغني از ديگران پنداشتن        اند
 اگـر   .طلب هميشه در راه است و همواره در كار بنايي است            حق .ي نيست يجو حق

طالب هندسه موزون حقيقتيم، خشت خود را بايد كنار خشت ديگران بگـذاريم و              
هاي نـاقص ديگـران را نيـز          پاره ،هاي ناقصي از حقيقت قانع و شاكريم       اگر به پاره  

  )34: 1378(. قبول كثرت نداريم راهي جز علي اي حال، بايد حرمت بنهيم و
 ايـن اسـت كـه اديـان در          هاي مستقيم  صراطسروش در كتاب     مدعاي اصلي دكتر  
  : گفته است ايشان .اي از حقيقت دارند  و حداقل بهرهاند عرض يكديگر حق

دارد تا پهنه هـدايت و سـعادت را          وا مي همين ملاحظات بديهي است كه آدمي را        
تر بگيرد و كيد شيطان را به تعليم قرآن ضـعيف ببينـد و بـراي ديگـران هـم                   وسيع

 .ل شـود و روح پلوراليـسم همـين اسـت          ئخطي از نجات و سعادت و حقانيت قا       
)1378 :34 (  

   :گفته استسروش در جاي ديگري  دكتر
ري پيدا كنيد كه بـا افـزودن آن همـه           اگر اينطور است حال شما فرمول يا قيد ديگ        

يد براي مسيحياني كـه ديـن       ي مثلاً فرض كنيد بگو    ؛ها در عرض هم حق شوند      دين
 ايـن سـخن     .اسلام به آنها نرسيده يا دين اسلام را حق نيافتند مسيحيت حق است            

 پس غير آن هرچـه      ،اسلام حق است   يد اگر ي نگو .هيچ اشكال منطقي و ديني ندارد     
 اين سخن ناشي از همان توهم است كه حق بودن اسلام را چون   .باشد باطل است  

 ؛بايد مدل حقانيت را عوض كـرد      . داند حق بودن تئوري اتمي يا كرويت زمين مي       
 .داريـم نـه حـق مطلـق       .. . يعني حق بـراي    ؛روييم هاي اسنادي روبه   اينجا ما با مدل   
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با دين مـسيحي    گمان نكنيد معناي اين سخن آن است كه اگر امروزه آن مسيحيان             
 مگر تا وقتي پيامبر اسلام نيامـده بـود آنهـايي كـه مـسيحي                .به سر ببرند معذورند   

. طور مهتدي و ناجي بودند حالا هم همين دين حق و بودند معذور بودند؟ خير، بر  
انـد و اگـر      قيودي حق  كدامشان با  چنين وضعيتي داريم اينها هر     قلمرو اديان ما   در

 .ها هيچ اشكالي وجـود نخواهـد داشـت         وريم در تكرار حق   اين قيود را در كار بيا     
  )161و 160: 1378(

 دكتـر سـروش در      ،با توجه به اينكه مدعاي اصلي پلوراليسم حقانيت اديان اسـت          
 مرتكب مغالطه مـصادره بـه       ؛ بنابراين  حقايق را خويشاوند دانست    ،بياني كه ذكر شد   

 ندخويـشاوند  ان بـوده و   اينكه همه حقايق سـاكنان يـك ايـو         .مطلوب گرديده است  
توان نتيجه گرفت كه هم اسـلام        نمي و كند اثبات نمي   اما مدعاي ما را    ،درست است 

زيرا خويـشاوندي حقـايق فقـط ايـن امـر را            ؛  حق است و هم مسيحيت و هم يهود       
 ، و هيچ تفـاوتي ندارنـد      ندهم خويشاوند  اموري حق باشند با    نمايد كه اگر    مي اثبات

ند تـا   ا  مسيحيت و يهود، حق   ،   است كه آيا اسلام    موضوعين   هم بر سر  بحث   اما همه 
يم كـه   ا  رد اين نكته    اثبات يا   به دنبال  با هم خويشاوند باشند يا نه؟ به سخن ديگر ما         

 بـه جـاي     ،سـروش  دكتـر  ويشاوند باشند يا نه؟   خ تا   اند   حق ،عرض هم  آيا اديان در  
 ه و از خويـشاوندي آنهـا       اين امـر را مـسلم گرفت ـ       را اثبات كند،  اينكه حقانيت اديان    

  : به ميان آورده استسخن
توان مدعاي پلوراليسم، يعنـي    يكديگر نمي  فرض پذيرش خويشاوندي حقايق با     با

و  دست آورد  هاين مطلب ب   را از  حق داشتن آنها   اي از  حقانيت همه اديان و يا بهره     
خويـشاوندي   .هـم يهـود    هم مـسيحيت و    نتيجه گرفت كه هم اسلام حق است و       

هم خويشاوندند   نمايد كه اگر اموري حق باشند، با        مي ايق فقط اين امر را ثابت     حق
  )158: 1382نبويان،  (.و هيچ تضادي ندارند

: 1379خنـدان،   ( ادعاي بدون استدلال     مغالطه :مغالطه ادعاي بدون استدلال    .4
هـر   .نگـردد  بـراي آن اسـتدلال ذكـر       ي است كه ادعايي مطرح شود و      يجا  در )196
 بـراي   نيـست و بايـد     ولي صرف ادعا كافي      ،تواند هر ادعايي را مطرح كند      ي م كسي

  .آورده شودمدعا دليل 
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 به سـه نمونـه      در ذيل موارد مختلفي مرتكب اين مغالطه شده كه         سروش در  دكتر
  :گرديده است اشاره

  :آورده است »حقانيت، عقلانيت، هدايت«دكتر سروش در مقاله 
چنان  .ديگري باطل باشند   الامر يكي حق و    نفس  در اديان داستان اين نيست كه     در

حقيقـت ايـن    . .. .ميان آنها برقرار نيست   ) چون تقابل دو نقيض   (الامري   تقابل نفس 
 صـدق و    .هاي اشـاري دارد    است كه حقانيت اديان شباهت بسيار با حقانيت گزاره        

 .ه كـار بـرد  كجا آنها را بر د ها بستگي دارد به اينكه چه كسي يا    حقانيت اين گزاره  
سـاله آن را بگويـد و         راست است اگر يك فرد بيست      »من بيست سال دارم   «گزاره  

پس حساب حق و باطل اديـان       ...  .ساله آن را بگويد    يك فرد چهل   دروغ است اگر  
  )158: 1378( .الامري فلسفي فرق دارد با حق و باطل مطلق و نفس

مري و فلسفي نيست ادعـايي  الا اين ادعا كه حق و باطل در اديان حق و باطل نفس   
مـسلم  .  اسـت  براي آن نياورده   دليلي   ش از كتاب  بخشهيچ   سروش در  است كه دكتر  

 باز هـم وي      ـ ـ تأمل است  در خور  كه    ـ ـاست كه حتي اگر ادعاي وي درست باشد       
  .ه استماند  دليل باقي يدچار مغالطه شده و ادعاي وي ب

هاي   است و هيچ فرقي ميان گزاره       باطل »...حق براي  « و »حق مطلق «تقسيم حق به    
 آقـاي   . نيـست  ، از طـرف ديگـر     ،هاي علمي و فلسفي     و گزاره  ، از يك طرف   ،ديني

بندي ارائه نكرده اسـت      اين تقسيم  جز به بيان چند مثال، هيچ دليلي بر        سروش نيز 
ارائه مثال وقتي صحيح است كه ابتدا شخص         و روشن است كه در مباحث علمي،      

تدلال بيان نمايد و سـپس بـراي تبيـين بيـشتر مـدعاي خـود،              براي ادعاي خود اس   
هايي را نيز ذكر كند، اما اگر به جاي ارائه استدلال فقـط بـه ذكـر مثـال اكتفـا                      مثال

  )168: 1382نبويان، . (شود، صحيح نيست
دهـد كـه مـا مطلـب يـا        مـي اين مغالطه هنگامي رخ   :مغالطه تفسير نادرست   .5

يـا  گفتار   آن   تفسير  اما در توجيه و    ،كنيم ميت نقل   عملي را از ديگري بصورت درس     
پيامبر ؛ براي مثال يم كه با منظور اصلي گوينده مغاير باشدينما ميرفتار مطلبي را ذكر 

تـو را    يعني اي عمار  ؛  »يا عمار تقتلك الفئه الباغيه    «:  درباره عمار گفته بود    اسلام
 به دستجنگ صفين   مار در  هنگامي كه ع   .كشند  مي گروهي از افراد ياغي و سركش     
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 حـديث   : و گفتنـد   ند لشكريان معاويه دچار تزلـزل شـد       شهيد شد، لشكريان معاويه   
 عمـار   ،كنيـد   مي اشتباه:  معاويه در پاسخ گفت    . محقق شد، ما ياغي هستيم     پيامبر

 كـشته   زمينـه در واقع، عمار را علي كشت كه او را بـه جنـگ آورد و                . را ما نكشتيم  
كـلام    هـم  ، معاويـه در اينجـا     .)109  و 108: 1380 ،خنـدان (. دشدن او را فراهم كـر     

و هم عمل لشكريان خود را تفـسير نادرسـت            هم عمل حضرت علي    ،پيامبر
  . مرتكب مغالطه شدكرد و بدين ترتيب

  به چند نمونه اشاره    ذيلدر  سروش در مواضعي دچار اين مغالطه گرديده كه          دكتر
   .شده است

  : نمونه نخست
هـاي مختلـف خداونـد بـر          تجلي  دليل معتقد است كه تنوع اديان به     دكتر سروش   

  : ه استآورد  براي تأييد نظر خود از قول مولانا؛ بنابراينپيامبران بوده
  اختلاف مومن و گبر و جهود / از نظرگاه است اي مغز وجود

  :گفته است و در تفسير آن
 غرضش از مومن،  .  و يهود  مومن و گبر  : برد  سه مكتب و دين بزرگ را نام مي       ] مولانا[

گويد اختلاف اين سه، اختلاف حق و باطل نيـست، بلكـه دقيقـاً                 وي مي  .مسلم است 
حقيقت يكـي    .آن هم نه نظرگاه پيروان اديان، بلكه نظرگاه انبيا         اختلاف نظرگاه است،  

  )14 و 13: 1378( .اند بوده است كه سه پيامبر از سه زاويه به آن نظر كرده
  :گفته است  در جاي ديگروي

داستاني كه مولوي درباره فيل آورده است و همه ما با آن آشنايي داريـم و غزالـي                  
انتهـاي   در. العاده گويايي است    نقل كرده است داستان فوق     احياالعلومهم آن را در     
  :گيري مولانا اين است داستان نتيجه

  يست كف را بر همه آن دست و رسن/ بس چشم حس همچون كف دست است و
  )1269 بيت ، دفتر سوم،مثنوي(

ديدگاه حسي و تجربي، همچون نظر كردن در تاريكخانه بـه فيـل اسـت و قـدرت                  
 كه ديدگاه عقلي هـم      ،نه تنها ديدگاه حسي   . احاطه بر همه مطلوب و معلوم را ندارد       

  )15: 1378. (چنين است و تا آدمي در قفس آدميت است، حكمش همين است
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ر سروش از اشعار مولانا درست نبوده و دكتر سـروش            تفسير دكت  نمونه،در هر دو    
  :گفته است كه دكتر سروش  اين.مرتكب مغالطه تفسير نادرست شده است

 بلكه دقيقاً اختلاف نظرگـاه اسـت، آن         ،اختلاف اديان، اختلاف حق و باطل نيست      
  .هم نه نظرگاه پيروان اديان، بلكه نظرگاه انبيا

  اخـتلاف نظرگـاه را      چگونـه او   شود و   مي ميدهمولانا اين مطالب فه    از كجاي شعر  
توانـد    مـي  نظرگـاه نيـز    آن اسـت كـه اخـتلاف در        ؟ مطلب ديگر  داند  مي انبيا   درباره

  به چه دليلي اختلاف در نظرگـاه را        ؛اختلاف حق و باطل و درست و نادرست باشد        
  ؟داده است باطل قرار حق و در مقابل اختلاف در

  تاريكخانه فقط ضعف ديدگاه حسي و تجربـي را         در مورد دوم نيز داستان فيل در      
شـود و اينكـه دكتـر        اشعار مولانا بيش از ايـن فهـم نمـي          از بيان و   ند و ك  مي روشن

و از نوع  ، تفسير نادرستي از شعر مولانا»ديدگاه عقلي هم چنين است«: گفتهسروش 
  .مغالطه است
  :نمونه دوم

اين   در او. استمشكل   سياراست به دست آوردن يقين مدلل ب       سروش معتقد  دكتر
  :باره گفته است

 ذهـن بـشري و بـالاخص در        هـاي فكـر و     همه عرصـه   ها انصافاً در   گونه يقين  اين
. كنـيم  ديني هم اسـتناد    توانيم دراينجا به معارف درون      مي .عرصه دين بسيار نادرند   

ين  يقـين نـادرتر    »ما قسم االله بين الناس شيئاً اعز من اليقـين         «در روايات هست كه     
  )154: 1378. (متاعي است كه در عالم به آدميان داده شده است

حديث ذكرشده مرتكب مغالطه تفـسير       دكترسروش با ترجمه و تفسير نادرست از      
كه روشن   حالي  در ه؛ ترجمه كرد  »نادرترين« را به    »اعز « كلمه وي .نادرست شده است  

  .تر است نه نادرتر  عزيزتر و شريف»اعز«است كه معني كلمه 
دهـد كـه در بحـث  از      مـي اين مغالطه زمـاني رخ    : مغالطه طرد شقوق ديگر    .6

 و صرفاً تعدادي از شـقوق       كندبه همه جوانب و شقوق بحث توجه ن       فرد  موضوعي،  
: 1380خنـدان،   ( . تـوجهي نكنـد    د و به شقوق ديگر    كن شق ديگري را اثبات      را رد و  
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 و شق چهارم    ، شق را رد   سه  و كند چهار شق موضوع بحث      ؛ براي مثال درباره   )136
  .ندك و به شق پنجم توجه ن نمايدرا اثبات

  :نمونه نخست
  :ه استآورد   دكتر سروش در تبيين مبناي هفتم در اثبات پلوراليسم ديني

ند، سخن در فهم آدميـان و مـذاهب         ا  سخن در اصل اديان الهي نيست كه عين حق        
 و به راستي اگر يكـي از       ندا  حق و باطل   مختلفه ديني است كه هميشه مخلوطي از      

تميـز   هاي ديني حق خالص بود و بقيه باطل محض، هـيچ خردمنـدي در           اين فرقه 
  )36: 1378(. حق از باطل و در انتخاب حق درنگ نمي كرد

 زيرا انـسان در ؛ طرد شقوق ديگر شده استالطه روش در اين بيان دچار مغ      س دكتر
 بلكـه   ،كنـد  عرفـت توجـه نمـي     اي فقط به عقـل و منطـق و م          قبول مسئله  نتخاب و ا

تواند مربوط به نيازهـاي جـسماني،       مي ملاحظات ديگري نيز دارد كه اين ملاحظات      
اي   صـرف حـق يـافتن مـسئله        ؛ بنابراين باشد.. .حتي راحتي تن و    شهواني، عاطفي و  

 اين است كـه بعـضي از        باره  مثل معروف دراين  . نيستو انتخابش    آن   بهدليل توجه   
 بيان دكتـر  .كشند ميهم سيگار   باز،هي دارنداآگ  سيگاررهايه ضر بااينكه ب  ،پزشكان

 وي در جـاي ديگـري       بـا وجـود ايـن     . سروش فاقد اين شقوق و ملاحظات اسـت       
  :را نقض كرده و گفته استجملات فوق 

هاسـت،    كه همان انباني از گزارهـ  هر معرفتيـمدعاي ما اين است كه در معرفت  
 بلكه اوصاف ديگـر بـشري هـم    ،ه و آينه آن نيستفقط محكوم به احكام قوه عاقل    

گرديم، اگر يك موجـود       مي  يعني ما اگر به دنبال منافع خود       ؛گذارد  مي در آن تأثير  
 و در داد و سـتد       ،...شـكن و   جـو و رقيـب     حق طلب، حسود،  اجتماعي هستيم، جاه  

آوريم و اگر وجود مـا وجـودي اسـت كـه       ميخودمان انواع ملاحظات را در ميان    
  اينها اثر خودش را در علم ما،تباطات و تعلقات فراوان به اين سو و آن سو دارد       ار
  )107: 1374(. گذارد  ميطور كه در هنر و صنعت ما هم اثر  همان؛گذارد مي



   188  

 نقد
اب

  كت
 /

اره 
شم

49   

 

 

  مغالطات لفظيه) ب
معنـاي متعـدد دلالـت     لفظ مشترك، لفظي است كه بر  :مغالطه اشتراك لفظيه  . 1

 ماننـد   ؛صورت مستقل و جداگانه وضع شده باشـد       ه  بدر هر يك از معاني،       نموده و 
؛ بـراي   ي متعدد و مختلفي دارنـد     ها در فارسي كه معنا    »شير«عربي و     در »عين«واژه  
 مايع خاص و هـم  اينشين و هم بر  حيوان جنگلاي كلمه شير در فارسي هم بر   مثال
  لفظ مشترك وقتي ايجـاد     .وصل جريان آب وضع گرديده است      دستگاه قطع و  اي  بر
كار رود و معني لفظ در مقدمات و نتيجه يكـي            هيك استدلال ب   كند كه در    مي لطهامغ

  :ذيلمثل استدلال ؛ )394: 1377المظفر، (نباشد 
  در باز است        هر بازي پرنده است       پس در پرنده است 

  :ه استآورد  هاي مستقيم صراطدكتر سروش در مبناي ششم 
 ؛)مبنـاي شـشم   (توان توضـيح داد        خداوند نيز مي   »هادي «همين معنا را با تكيه براسم     

كه بـه   )دينان به كنار   بي( دار ميان همه طوايف دين     اگر اتفاقاً امروزه از    :توان پرسيد   مي
اند و بقيه همه ضـال       ها هدايت يافته   اقليت شيعه اثناعشري    تنها ،رسد مي ميلياردها نفر 

انـد و    ا اقليت دوازده ميليوني يهوديان مهتدي     تنه و يا اگر  ) به اعتقاد شيعيان  (و كافرند   
آن صورت هدايتگري خداوند     در )به اعتقاد يهوديان  ( يگران همه مطرود و مردودند    د

كجا تحقق يافته است و نعمت عام هدايت او براي چه كساني سايه افكنـده اسـت و                  
سـت؟  كه دستگيري كرده ا    از )اثبات نبوت است   كه دستمايه متكلمان در   ( لطف باري 

 روح خـدا و     آيا در آمـدن عيـسي     ... كجا متجلي شده است؟    و اسم هادي حق در    
فقط براي آن بود كه جمعي عظيم مـشرك شـوند           ) به تعبير قرآن  ( رسول و كلمه خدا   

و آيين تثليث برگيرنـد و از جـاده هـدايت بـه دور افتنـد؟ كتـاب و كـلام و پيـامش                     
كـه   همين ملاحظات بـديهي اسـت     ... بلافاصله تحريف شود؟ او هادي بود يا مضل؟       

شـيطان را بـه      تر بگيـرد و كيـد      دارد تا پهنه هدايت و سعادت را وسيع         آدمي را وا مي   
تعليم قرآني ضعيف ببيند و براي ديگران هم حظي از نجـات و سـعادت و حقانيـت                  

  )34 و 33: 1378 (.ل شود و روح پلوراليسم همين استئقا
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 با اين بيان كه     ؛ه اشتراك لفظي گرديده است     بيان بالا مرتكب مغالط    رسروش د  دكتر
  . هدايت تكويني و هدايت تشريعي:درو لفظ هدايت به دو معنا و اصطلاح به كار مي

 حضرت موسي در برابر فرعـون،     . است ، هدايت طبيعي موجودات   يهدايت تكوين 
  :نمود گونه معرفي خداي خود را اين

 كسي است كه همه چيز را خلق خداي ما ؛ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي       «
  ).50): 20 (طه(» كرده و هدايت نموده است

 مثلاً هدايت يك نهال درخت آن است كه نـور،           ؛اين هدايت هدايت تكويني است    
د تا آن  نهال به درخـت تنومنـدي تبـديل            گردبراي او فراهم    .. .حرارت، آب، كود و   

وظف است كـه موجـود    يعني هادي م   ؛ هدايت تكويني ايصال به مطلوب است      .شود
نتوانـد، اسـم هـادي بـراي او         اگـر  ؛مورد هدايت را به صورت كامل مهتـدي نمايـد         

 هاي هدايت تكويني، اجباري بودن آن اسـت و         يكي از ويژگي  . مسمي خواهد بود   بي
هاي ديگر هدايت تكويني عموميت      ويژگي  از .ندارداي    مداخلهدر آن    موجود اختيار

 اعم از انسان، حيوان، نبـات و حتـي          ،مل همه موجودات   كه شا  ا به اين معن   ؛آن است 
  .نيستها  شود و منحصر به انسان  ميجماد نيز

  :فرمايد  ميخداوند در قرآن. است اما هدايت تشريعي فقط ارائه طريق
خواهد شاكر   ميما راه را نشان داديم هركس؛ انا هديناه السبيل اما شاكراوًَ اما كفوراً«

  ).3): 76 (انسان(» كفران نمايد باشد يا
 اختيـار  كـاملاً در    و  منحصر اسـت   ها از طرف ديگر هدايت تشريعي فقط به انسان       

 هدايت تشريعي خداوند بـه ايـن طريـق اسـت كـه         .و حالت اجباري ندارد   آنهاست  
فرستد تا راه درست و حـق را بـه            مي  را ، يعني عقل و وحي    ،پيامبر دروني و بيروني   

 ها نيـز بـا اختيـار خـود         ا از راه نادرست باز دارد و انسان       آنها ر   و هدها نشان د   انسان
  :گويد  به همين دليل قرآن مي؛توانند تابع باطل شوند مي

بيان عدل و راستي بـر    ؛كم اجمعين اعلي االله قصد السبيل و منها جائر و لو شاء لهد           و«
خواست، هـر آينـه       مي خدا و اگر  ها نادرست هستند   راه عهده خداست و بعضي از    

  .)9/)16 (نحل(» كرد  ميمه شما را هدايته
  . هدايت اجباري نيست،شود هدايت تشريعي  ميپس معلوم
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 بحث  ؛ بنابراين شناسي مسلماً مربوط به هدايت تشريعي است       بحث از اديان و دين    
آنكه ايشان دو معنـي هـدايت را در    بوده و حال   هدايت تشريعي  ةدرباردكتر سروش   
تـوان اسـتدلال دكتـر       مـي . است اين مغالطه اشتراك لفظ   كار برده و    ه  يك استدلال ب  
  :كردگونه بيان  سروش را اين
   .يافته باشند اگر خداوند هادي است بايد اكثر مردم هدايت: مقدمه اول
  .ند ا داران هدايت نيافته اكثر مردم به اعتقاد دين: مقدمه دوم

  .پس اسم هادي خداوند تحقق نيافته است: نتيجه
 بـه معنـي     ، در مقدمـه اول    ،كه كلمه هـدايت    ودن استدلال اين است   وجه مغالطي ب  

  .هدايت تكويني است و در مقدمه دوم به معني هدايت تشريعي
  :گفته است دكتر سروش در پاسخ به اين اشكال

مسمايي نيست، اسمي نيـست كـه تجلـي و تحققـش              خداوند اسم بي   »ياسم هاد «
گرداب  وآنان هم در   يامبراني بفرستد تشريفاتي و براي رفع تكليف باشد، خداوند پ       

 خداوند و ...آيند گرفتار ها ها و كفرورزي   ها و كارشكني    ها و بدخواهي   كاري دشمن
كه مـا بـه تكليـف خـود عمـل            خاطر باشد  خوش و آسوده    دل  ـ ـ العياذ باالله   ـ ـهم

 هم بـه مردمـان      ؛ خود را برآفتاب افكنديم    »هادي «گري، اسم  از سر جلوه   كرديم و 
هم پيامبران خود را به بينات و حجج براي هدايتشان فـرو فرسـتاديم      داديم و  عقل

 ورزي و طمـع  شـكني و  حـق  سـر عنـاد و   و مواخذنـد كـه از     و اكنون آنان مقـصر    
را فرو كوفتند و به شهوات خود گردن نهادنـد           خودپرستي حكم خود   جويي و  نفع

ب آن اسـت كـه   مربـي كـاردان و كاميـا   ... و چراغ هـدايت را خـاموش خواسـتند       
ببنـدد   يت كند و دست نابكاران را     به مردم هد  ) به نحو اكثري  ( هم ارشادپذيري را 

نتيجـه نمانـد و دل       اش ناكـام و بـي      موانع هدايت را از ميان بردارد تا ارشادگري        و
و دليـل   ( را گـزارديم   خود را بـه ايـن بهانـه خـوش نـدارد كـه مـا وظيفـه خـود                   

 آن كـه دعـوي    ! مـشكل خودشـان را حـل كننـد        ، مردم بروند    )پسند داريم  محكمه
چـون روز روشـن خواهـد        هاي مردم را   هاي خانه  دهد كه شب    مي كند و وعده   مي

هـاي   مها سي  تواند بگويد ما كارخانه برق آورديم، متأسفانه در بيشتر خانه          كرد، نمي 
هاي سالم را بريدند، لاجرم شـب        ها سوخته بود، راهزنان هم سيم      فرسوده و لامپ  
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  )51: 1378. (ستاره ماند ان همچون تاريك و بيمردم
 زيـرا وظيفـه هـادي در    ؛ه نيـست  شـد بيان فوق نيز پاسخ مناسبي بـه اشـكال وارد      

د كه اين امر    كن اقدام   شكلهدايت تشريعي آن است كه در نشان دادن راه به بهترين            
قـوم و    كه براي هـر      اي  گونه  ه پيامبر ب  124000 خداوند با فرستادن     ؛تحقق يافته است  

بـه اينهـا    امـا    ،ها قـرار داد    آن عقل را در نهاد انسان     ر  امتي پيامبري فرستاد و علاوه ب     
جانـشينان پيـامبران     با فرستادن اوصـيا و     هاي آسماني نازل كرد و      كتاب  و اكتفا نكرد 

شـوند يـا نـه امـري          مي اينكه مردم مهتدي  .  انجام داد  بهترين شكل وظيفه خود را به     
سـوء   هدايتگري خداي متعال ندارد، بلكه تابع حسن اختيـار يـا    است كه ارتباطي به     

 ،ازطرف ديگر اگر قرار باشد هدايت تشريعي خداوند عام باشـد      .ستها انسان اختيار
اي  ناشده آيد ديگر هيچ فرد هدايت      مي  لازم ،سروش آورده است   به آن بياني كه دكتر    
  .باقي نمانده باشد

هـا   خداوند مستلزم مهتدي بـودن همـه انـسان         اگر عام بودن هدايت      ،افزون بر اين  
اش اين است كه از ابتداي آفرينش تا انتهاي آن هـيچ انـسان منحرفـي                  لازمه ،باشد

عـام بـودن هـدايت       وجود نداشته باشد و استثناي هر انساني در هدايت شدن، بـا           
  براي مثال، فرعون، نمرود و ابولهـب بايـد مهتـدي باشـند             ؛خداوند سازگار نيست  

از طـرف ديگـر، ادعـاي        و )دانـد   مي گمراه كه قرآن كريم عده بسياري را      يدرحال(
از تحت عنـوان     اي نيز  اينكه هدايت عامه، مقتضي هدايت بيشتر مردم است و عده         

. ند، با عام بودن هـدايت منافـات داشـته، تخـصيص بـدون دليـل اسـت       ا آن خارج 
  )71: 1381، نبويان(

 برق نيز مثال مناسبي براي محـل بحـث     تمثيل هدايت تشريعي به مهندس كارخانه     
و اصل جريان برق به مـردم        ها فرسوده باشد   سيم ها سوخته و    زيرا اگر لامپ   ؛نيست

اين تمثيل وقتي درست اسـت كـه   . نرسيده باشد، هدايت تشريعي محقق نشده است      
 كليـد بـرق در     هـا سـالم و     ها و سـيم     و لامپ  ،ها موجود  يم جريان برق در سيم    يبگو

 اند يا  ولي مردم به اختيار خود لامپ را خاموش كرده است،فراد نصب بودهنزديكي ا
ند و دوست دارند شب را در تاريكي استراحت         كنخواهند لامپ را روشن      اصلاً نمي 
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  هـر كـس    ، امـا  هدايت تـشريعي خداونـد كـاملاً محقـق شـده          بر اين اساس    . نمايند
   .توجه باشد  به آن بيمند شود يا نسبت آن بهره خود از اختيار تواند با مي
 ـ        مـي  اين مغالطه در زمـاني رخ      : ناقص مغالطه نقل قول   .2 ه دهـد كـه مطلبـي ب

 حذف مقداري از كلام، كاملاً موجـب تغييـر   اي كه به گونه ؛صورت ناقص نقل شود  
  مطبوعـات كـسي را مـتهم       ؛ براي مثال  )189: 1379خندان،  (شود  گوينده اصلي    نظر
 كننـد و    مي وي مصاحبه   با ؛ بنابراين ده است كرصادر   كه دستور قتل كسي را     كنند مي

 پس در و س ـ » ام كه كسي را بـه قتـل نرسـانند          من دستور داده   «:گويد  مي او در پاسخ  
شخص متهم اعتراف نموده، او گفته است من دستور      «: شود  مي مطبوعات چنين درج  

   »..!!.ام داده
  :ه استآورد مبناي هفتم پلوراليسم ديني سروش در دكتر

اين مبناي هفتم براي پلوراليسم   و(عالم را    توان افزود ناخالصي امور     مي اين مبنا  بر
شـود،   نكته قابل توجهي است كه هيچ چيز خالصي در اين جهان يافت نمي             )است

انزل من   «:گويد  مي  آنجا كه  ؛اين نكته انگشت تأييد نهاده است      خداي جهان هم بر   
ريزد ناچاراً با گل و       مي آسمان فرو   آبي كه از   »...السماء ماء فسالت أ و ديه بقدرها      

اين جهان نـه نـژاد خـالص     در.. .نشيند  ميآن كف بلندي بر شود و  ميلاي آميخته 
انـد   كرده هاي ناخالص پر   دنيا را هويت   ... .نه دين خالص   داريم، نه زبان خالص و    

يظ سوي ديگر ناحق غل    چنان نيست كه يكسو حق صريح خالص نشسته باشد و          و
 تـر  تـر و مطبـوع     اذعان كنيم، هضم كثرت بـراي مـا آسـان          خالص، وقتي بدين امر   

  )36: 1378 (.شود مي
 اي اشـاره  سروش براي اثبات حقانيت اديان به آيه جاي بسي تعجب است كه دكتر   

 كـه همـين آيـه      اسـت    جالب ايـن  . كرده است  و آن را به صورت ناقص ذكر         نموده
  .دارددكتر سروش  نظر ت آشكار با مخالفمفهومي در
  : اين استاصل آيه 

انزل من السماء ماء فسالت أوديه بقدرها فاحتمل السيل زبـدا رابيـاً و ممـا يوقـدون              «
عليه في النار ابتغاء حليه اومتاع زبد مثله كذلك يضرب االله الحق و الباطل فاما الزَّبـد                 

 ؛مثـال الله الا ض كـذلك يـضرب ا     فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس، فيمكـث فـي الار           
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اي بـه انـدازه آنهـا سـيلابي      از هر ذره و رودخانـه  خداوند از آسمان آبي فرستاد و    
بـراي بـه    ) هـا  كوره در( از آنچه  كفي حمل كرد و    جاري شد، سپس به روي خود     

 كننـد نيـز     مـي  آلات يا وسايل زنـدگي، آتـش روي آن روشـن           دست آوردن زينت  
 امـا   ،زنـد   مـي  باطل را چنـين مثـل     و  ق  خداوند ح  .آيد  مي آن پديد  هايي مانند  فك

آب يـا فلـز     (رسـاند     مـي   ولي آنچه به مردم سود     ،شوند  مي ها به بيرون پرتاب    كف
   .)17 ):13(رعد (» زند  ميخداوند اين چنين مثال. ماند  ميدر زمين )خالص

: دنيا وجود ندارد   يد كه هيچ چيز خالص در     آ  كجاي آيه قرآن برمي    معلوم نيست از  
 ولـي ايـن     ،كف مخلـوط اسـت     با و آب سيل ابتدا ناخالصي دارد     گويد يم آيه قرآن 

 است، بـاقي   خير  كه براي مردم مفيد و     ،رود و آب خالص     مي بين  از به سرعت كف  
يعني حـق    زند؛  مي اين مثالي است كه قرآن براي روشن شدن حق و باطل           و ماند مي

ان الباطـل كـان     «ود و   ش ـ  مي زود حق تثبيت     خيلي اما   ،شود  مي باطل مخلوط  ابتدا با 
» بل نقذف بالحق علي الباطـل فيدمغـه فـاذا هـو زاهـق             «  و )81): 17 (اسراء( »زهوقاً

  .)18): 21 (انبياء(
و نقل قول شده     ادامه مبناي هفتم دوباره مرتكب مغالطه حذف در        سروش در  دكتر

  :چنين گفته است
ق خالص و باطل     نيز فرمود كه ح    امام علي . اند حق و باطل چنين به هم آميخته      

گزيدن حق و ترك باطل ترديد نمـي كـرد        هيچ كس در   ،خالص اگر وجود داشتند   
مخلـوطي  : يوخد من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان        كه   اما هميشه چنين است   

  )36 :1378 (.كنند  ميكنند و عرضه  ميدو درست از هر
  و  ق 38سـال    ماجراي حكميت در    پس از پايان جنگ صفين و      ، كه خطبهاما اصل   

  : است، چنينشد كوفه ايراد شهر ها در سرنيزه كردن قرآن از بعد
االله، و يتـولي عليهـا       احكام تبتدع، يخالف فيها كتـاب      وقوع الفتن اهواء تتبع و     بدء انما

فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لـم يخـف علـي     . دين االله  رجال رجالا، علي غير   
فهنالـك يـستولي    ! ن هذا ضغث، فيمزجـان    ولكن يوخذ بين هذا ضغث و م      . المرتادين

و همانـا آغـاز پديـد        ؛الذين سبقت لهم من االله الحـسني       الشيطان علي اوليائه، و ينجو    
هايي كـه    احكام آسماني است، نوآوري    گذاري در  بدعت ها، هواپرستي و   آمدن فتنه 
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گرده ديگران سـلطه و      انحراف يادشده بر   آن مخالف است و گروهي با دو       قرآن با 
شد، بـر    پس اگر باطل با حق مخلوط نمي      . يت يابند، كه برخلاف دين خداست     ولا

 زبـان  ،گـشت   مـي ماند و اگر حق از باطل جـدا و خـالص       طالبان حق پوشيده نمي   
 گيرند و به هـم     مي حق و قسمتي از باطل را      اما قسمتي از  . گرديد  مي دشمنان قطع 

گـردد و تنهـا آنـان كـه           مـي   دوستان خود چيره   هآنجاست كه شيطان ب    آميزند و  مي
  )50 ، خ:البلاغه نهج. (مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند يافت

 عملكـرد   ةدربارآن  كه   تواند بفهمد  ميرا بخواند   اين خطبه    هركسي براي اولين بار   
كه   اين است   علي حضرت منظور   عاص و قضيه حكميت است و     ومعاويه و عمر  

هاي خلاف   گزاري تععيت از هواء و هوس و بد       تب ،به خوارج  علت مشتبه شدن امر   
هـم مخلـوط     آيد كـه هميـشه حـق و باطـل بـا             از كجاي خطبه برمي    ، اما قرآن است 

   قرآن نيز مخلوطي از حق و باطل است؟ حضرت امير آيا از نظر. هستند
 قيـاس، اسـتقرا و      :منطق سه نـوع اسـت      استنتاج در  استدلال و  :مغالطه تمثيل  .3

را  جزئـي ديگـر    جزئـي، حكـم امـر      حكم يـك امـر      ذهن انسان از   تمثيل  در .تمثيل
 مغالطه  .است ضعيف لحاظ استنباطي بسيار    به همين دليل تمثيل از     ؛آورد  مي دست هب

ببينـيم و بـر اسـاس آن     دهـد كـه بـين دو شـيء شـباهتي را         مي زماني رخ  تمثيل در 
 ؛كنـد  اي را تأييد   جه اما آن تشابه به حدي نيست كه بتواند چنان نتي          ،اي بگيريم  نتيجه
   :توان به تمثيل ذيل اشاره كرد مي مثال براي

 وقتـي   ؛سيم برق، مانند جريان آب درون يك لوله است        ، در يك    جريان الكتريسيته 
جريان اسـت،    به پايين در   داشته و آب از بالا     كه يك لوله به صورت عمودي قرار      

آب طبقـات   فـشار  از ربيـشت  فشار آب در طبقات پايين يك ساختمان مرتفع بسيار        
طبقات پايين ساختمان از ولتاژ برق طبقـات    همچنين ولتاژ برق در   ت؛بالاي آن اس  

  )360: 1380خندان، (. بالاتر بيشتر است
  : نمونه نخست

   :آورده است ادامه مبناي دوم پلوراليسم دكتر سروش در
 يي اسـت در   العـاده گويـا    داستان فوق  ...داستاني كه مولوي درباره فيل آورده است      

  : گيري مولانا اين است انتهاي داستان نتيجه
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  همه آن دست رس  نيست كف را بر/چشم حس همچون كف دست است و بس
خانه به فيل اسـت و قـدرت         ديدگاه حسي و تجربي، همچون نظر كردن در تاريك        

  )15: 1378(. احاطه بر همه مطلوب و معلوم را ندارد
هاي ديني   اين است كه پيامبران داراي تجربه      ااين مبن  سروش در  ادعاي اصلي دكتر  

مواجهـه   تجربه ديني نيز   دارند و  ها اين تجربه  كدام تفسيري از   متفاوتي هستند و هر   
گونـه     بگويد كه همـان    خواسته است   با اين تمثيل   ويدر حقيقت   . است مطلق امر با

مواجهـه    در، نيـز ند، پيـامبران ا   كدام از مردان كور، فيل را چيزي متفاوت يافته         كه هر 
انـد    اديان متكثر شده   اند؛ بنابراين   بيان كرده  متفاوتي   هاي خبرها و تفسير   ،با امر مطلق  

  . اند همه آنها نيز حق و
  شـاعرانه ي زيرا تمثيل؛در حقيقت دكتر سروش مرتكب مغالطه تمثيل گرديده است       

   .حل كند صرفاً عقلي را اي ئلهمسلِ  مشكتواند نمي
شده از محل بحث خارج اسـت و بـه           ست كه اصلاً تمثيل مطرح    مسئله ديگر اين ا   

  .كند را اثبات نمي )حقانيت اديان( اليسمر ادعاي پلوشكلهيچ 
 ؛مي كند كه تعبيرات همه آن كورمردان باطل بوده است          اين امر  اين مثال دلالت بر   

 :چون روشن است كه كورمردي كه خرطوم حيـوان را لمـس نمـوده گفتـه اسـت                 
واقع و باطـل اسـت؛       غيرمطابق با  خطا كرده و سخن او     او اي است،  جثهال مارعظيم

همچنين كورمرد ديگري كه عاج فيل را لمس نموده         . زيرا خرطوم فيل، مار نيست    
الجثه است   فيل نه مار عظيم   . تيغه گاوآهن است نيز خطا نموده است      : گفته است  و
بـدين  . خطـا هـستند    نه يك ستون بزرگ، پس همه اينهـا بـر          نه تيغه گاوآهن و    و

تاريكخانـه   جهت اگر رابطه انبيا در مواجه با خداي متعال مانند رابطه كورمردان و            
 در  ؛غيرصـحيح باشـد    فيل باشد، مستلزم آن است كه گزارش تمام انبيا باطـل و            و

كه آقاي سروش در صـدد آن اسـت       درحالي ؛نتيجه بايد همه اديان را باطل دانست      
.  اسـتفاده نمايـد    ، يعنـي حقانيـت همـه اديـان        ،عاي خـود  كه از اين مثال، براي مد     

  )97: 1382نبويان، (
 به ويژهي، يتواند به امور عقلي و ماورا   گويد كه حس نمي    از اين نمي   مولانا نيز غير  

  . گرا با خداوند مانند رابطه مردان كور با فيل است رابطه فرد حس.  پي ببرد،خداوند
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  : نمونه دوم
  : گفته استحث گذشته سروش در ادامه ب دكتر

يـك   همچنين است قصه موسي و شبان كه درحقيقت برخورد يك متكلم است با            
گر بـود    موسي يك متكلم تنزيه   ... تفسيرنشده مذهبي  هاي خام و   عامي واجد تجربه  

دهـد كـه هـر        مـي  مولوي سپس توضيح  . او را عتاب كرد    شبان بانگ زد و    لذا بر  و
چـرا كـه از     : يما  زيه كه باشيم، باز هم مبتلا به تشبيه       اي از تن   هر مرتبه  ما در  كدام از 
 منظـر  گيـريم و خـدا را از       مـي  هاي مأنوس ذهنمان براي توصيف خدا كمك       قالب

هيچ كس نيست كـه از تـشبيه         .نگريم  مي وجود ماست  ناپذير از  خاصي كه انفكاك  
  )17 و 16: 1378(. به طور كامل رهايي يافته باشد

 و آن هـم     پذيرفته شود منطقي  و   علمي   يتواند در بحث    نمي اه  گونه تمثيل  مسلماً اين 
اين تمثيلي كه ممكن است هيچ پايه و اساس واقعي نداشته و صـرفاً در حـد همـان         

   .داشته است  كه شاعر در نظرباشدي ا تمثيل و براي استفاده

  مغالطات عرضيه
لكـه بـه امـور       ب ،گـردد  شده برنمي  مغالطات عرضيه، مغالطاتي است كه به قياس اقامه       

ايـن   تعـدادي از     در ادامه به  ) 379: 1370علامه حلي،   ( مربوط است    خارج از قياس  
   .شده است  اشارهنوع مغالطات

  مغالطه توسل به شعر .1
 مـدعاي  اي اثبـات درسـتي   به جاي آنكه بر،دهد كه شخص  مياين مغالطه وقتي رخ   

 ؛ دهـد  نـشان  مقبـول     مدعاي خـود را    بكوشدتوسل به شعر،      با آورد،خود استدلالي   
 بايـد بـه     رد و بـراي اثبـات مـسائل       در مباحث علمي جايگاهي نـدا      كه شعر  درحالي

  :ندك به شعر ذيل توجه .استدلال و برهان توسل جست
 وين دليل ما بوده حي جليل/ آن طبيبان را بود بولي دليل

باطـل   علم پزشكي و علوم آزمايشگاهي را كـاملاً  ،توان با توسل به اين شعر   مي آيا
  ؟ كرددانست و دستور حذف اين دو رشته علمي را صادر 
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شعر   فقط از  هاي مستقيم  صراط چهارم و پنجم كتاب      ،دكتر سروش در برهان سوم    
  : گفته است و هبرد مولوي بهره

 از  ،كند، اگر من بـه جـاي وي بـودم           مي باري جان هيك بدان بيت مولانا استشهاد      
  جستم كه   مينا بهرهسوز مولا اين ابيات دليرانه و عافيت

  موسيي در جنگ شد  عيسوي با/رنگي اسير رنگ شد چونكه بي
  موسي و فرعون دارند آشتي/ چون به بي رنگي رسي كان داشتي

  همچو جنگ خروشان صنعت است/ يا نه جنگ است اين براي حكمت است
   گنج بايد جست اين ويراني است/نه اين است و نه  آن حيراني است يا

  دان از كليم  مي نفرت فرعون/باژگونه است اي سليمهاي  نعل
 تعينـات و   و لاتعـين در    مقيـد  مطلـق در   ابيات يادشده هم متضمن اشاره به ظهور      

 دارد كه آن هم به نوبه خود       هم پرده از راز ديگري برمي      هاست و  رنگ رنگي در  بي
قـه كـه    ايـن طري  . گرايي صحيح باشـد    تواند پشتوانه عارفانه ديگري براي كثرت      مي

كنار تكثر در مقام فهم متون       در(طريقه سومي براي فهم و هضم كثرت فرق است          
جنـگ   جنگ ميان موسي و فرعون را از يـك نظـر  ) در مقام تفسير تجارت ديني    و

عـل   ون) جنـگ خرفروشـان   ( بيند و از نظر ديگر نـوعي بـازي زرگـري            مي جدي
نان و در نهايت القاي     وارونه زدن و لعب معكوس كردن براي سرگرم كردن ظاهربي         

اعتنا به نزاع، و در عـين        بينان تا بي   ي و باز نهادن مجال براي رازدانان و باطن        نحيرا
و . هاي مغفول بيابند   قائم ديدن جهان غافلان به اين نزاع، گنج مقصود را در ويرانه           

كـه گـنج در جـاي ديگـر اسـت، هـر يـك از ايـن                   كه درحـالي   به درستي دريابند  
 ـ   و حريـف را     خـود را تـوانگر     تنـد و   وهم گـنج بـا ديگـري درمـي        مخاصمان به ت

شـمارد و خداونـد هـم بـه همـين شـيوه، نامحرمـان را غيورانـه از             مـي  دست تهي
  : دارد  ميدسترسي به گنج دور

، مثنـوي دفتـر اول    (كنـي     مـي  زآن توهم گنج را گم    / كني  مي آنچه تو گنجش توهم   
  )2480بيت 

بـه   غايـت آن را    گيرد، لـيكن معنـي و       مي جدي رااديان   البته نزاع فرق و    اين نظر 
اين تعدد   آموزد كه از    مي چنين  و ،ديگري داند نه پيروزي يكي بر      مي نزاع بيرون از 
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جهـان تزاحمـي     و تفرق، درس ديگري بايد گرفت و آن اين است كه هـر جـا در               
خردمند رازدان آن است كـه فريفتـه         گوهري است و   است، براي پوشاندن سري و    

ند او دست به كار برداشتن و گشودن سـر          ا  كه ديگران مشغول نزاع    و درحالي نشود  
   .ربودن گوهر گردد و

  همچنان جنگ است تا حشراي پدر/ در ميان جبري و اهل قدر
  اند ه  آب حيوان را به ظلمت برد/اند ه هاست پي گم كرد ذوق در غم

  )26 ـ 24: 1378( تا كني مشغولشان از بوي گل/ بلبلانه نعره زن بر روي گل
و توضيح   خواندن شعر  اين برهان جز   سروش در   دكتر شاهده شد،  كه م  گونه  همان

  : ه استآورد   ايشان در مبناي چهارم نيز.ستكار ديگري انجام نداده ا آنها
 گـامي فراتـر    دهـد و    مي بسط بيشتري  از مثنوي همين مبنا را     مولانا در جايي ديگر   

كنـد و طريقـه چهـارمي         مـي  »قلما شيت «و   زند ميبالا   گذارد و پرده ديگري را     مي
در باب كثرت فرق و مـذاهب        خود را  نهد و حاق نظر     مي براي تعليل كثرت پيش   

  : گويد  ميباز
  ها نهد آن شهريار  در خرابي/داند كه گنج شاهوار بلكه مي

  جزويش جاسوس وي است  گر چه هر/به گماني نعل معكوس وي است
   زين سبب هفتاد بل صد غرقه شد/شدبل حقيقت در حقيقت غرقه 

   صوفيا خوش پهن بگشا گوش جان  /با تو قلما شيت خواهم گفت هان
اينجا سر فرقه فرقه شدن مذاهب و بل تعدد و تكثر اديان را نه تحريف، نه                 وي در 
كه البتـه   (داند    مي نه كفر كافران   نه بدخواهي بدخواهان، نه جعل جاعلان و       توطئه،

و به جاي آنكه سـخن از انباشـته شـدن           ) آنها نيست  كي تهي از  هيچ طريقه و مسل   
ضلالت بر ضلالت در ميان آورد، غرقه شدن حقيقت در حقيقت را موجب هفتـاد               

آموزد كه تراكم حقايق و درهم رفتنـشان و حيرانـي             مي داند و چنين    مي فرقه شدن 
اپـذير را  ن هـاي اصـيل و اجتنـاب    در مقام گزينش از ميان اين حقايق است كه تنوع     

  )27 و 26 :1378 (.شود  ميسبب
  : كرده و گفته است استدلال شكلسروش در مبناي پنجم نيز به همين  دكتر

 كنيم كه با تكيه بر ذخاير عظيم تـصوف راه را نـشان           مي در اينجا از مولانا استمداد    
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تنهـا روي در     از او را  كنـد و    مـي  به پيرگزيني توصـيه    الدين را   وي حسام  .دهد مي
بـدون عـون و      رفـتن ايـن راه را      دارد و  ق پرخوف سلوك روحاني برحذر مي     طري

افزايد كه حتي كساني كه به ظاهر سايه پيـري            مي شمارد و   مي همت پيران ناممكن  
دسـت   هـم در سرّسـرّ از   انـد، آنهـا    ي رسـيده  ياند و نـادراً بـه جـا        سر نداشته  را بر 

  : اند نوازي نشسته مهمان  پيرهرسف و غايبانه بر اند  هدايت گرفتههپيمان ارشادگري،
   هم به عون همت پيران رسيد/هر كه تنها نادراً اين ره بريد

   دست او جز قبضه االله نيست/دست پير از غائبان كوتاه نيست
   حاضران از غائبان لاشك بهند/غائبان را چون چنين خلعت دهند

ولوي همين معنا را در     م...  نامند  مي ميان طوايف صوفيان، اويسيان    اين طايفه را در   
اي  اشتري گم كـرده    :جامه تمثيلي دلنشين آورده است     در جاي ديگر به شيوه ديگر    

كني گاه يافتن يك نـشاني        مي اليؤاز هركسي س   روي و   مي طلب آن به هرجا    در و
كـس  . دارد  مـي  گاه شنيدن سخني پاي تـو را در طلـب سـست            كند و   مي دلگرمت

او همچـون تـو    دود و  گم كرده باشد دنبال تو مي      آنكه شتري  ديگري به تقليد و بي    
اين مطلـب راسـتين و آن تقليـد         . گيرد  مي  را داز مردم، اما به دروغ، سراغ شتر خو       

شـتر تـو، شـتر ديگـري         در كنار  .يابد تا شتر تو پيدا شود       مي دروغين چندان ادامه  
ه خود را   رفت بيند ازدست   مي وي همين كه آن را    . است كه از قضا از آن  مقلد است        

  : آورد  ميبه ياد
  آن دروغش راستي شد ناگهان/ كاذبي با صادقي چون شد روان

  )2998مثنوي دفتر دوم، بيت (
  .رود  ميگيرد و به راه خود  مياز اينجا به بعد او سر خود را
  ام  در طمع در چاپلوسي بوده/ام گفت تاكنون فسوسي بوده

  خود، شد چشم پر حان من ديد آن /دزديدمي وصف شتر  مياز تو
   هزل شد فاني و جد اثبات، شكر /سيئاتم شد همه طاعات، شكر

   پس مزن بر سيئاتم هيچ دقّ/سيئاتم چون وسيلت شد به حق
  )3010  و3009، 3007، 3005 مثنوي دفتر دوم، ابيات(

 يكي محققانه   ؛ايد كند كه هر دو بر جاده هدايت و نجات بوده           مي نهايت راه معلوم  
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گرانه و دست عنايت غيبي، هم تو هم او را بـه مقـصد               دانه بل سخره  و ديگري مقل  
گر همه    از چشم نهايت بين كه بنگريم سيئات آن مقلد سخره          .مسعود رسانده است  

دزدي  همچو) 70 ):25 (فرقان (»فاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات    « .طاعات است 
از  كـه سـر    كننـد   مـي  ايت اما ندانسته و غايبانه او را چنان هد        ،رود  مي كه به دزدي  

زده  كارد و شگفت  مي آورد يا چون كسي كه به ياوه تخمي        ميملك خود در   منزل و 
  : برد گلستاني نصيب مي

  چون درآمد ديد كان خانه خود است / اي شد زير دست دزد سوي خانه
   با درشتي ساز تا نرمي رسد/گرم باش اي سرد تا گرمي رسد

   تنگ آمد لفظ، معني بس پر است/ستنيست، آن يك اشتر ا اشتر آن دو
  )3017 ـ 3015مثنوي دفتر دوم، ابيات (

 لـوايي و در    طريق طلب، طالبان صادق را به نامي و تحـت هـر            چنين است كه در   
 كننـد و بـه مقـصد        مـي  تملك به هر سالكي و مذهبي، دورادور دسـتگيري         تعلق و 

 پو  اما گرم  ،اذبان مقلد صادقان كه جاي خود دارند حتي ك      . )مبناي پنجم ( رسانند مي
  )31 ـ 29: 1378(. نهند نصيب نمي را نيز بي

 بـه روشـني ثابـت     ) گرچه بسيار طولاني شـد    (آقاي سروش    توجه به كلام فوق از    
خواندن به  ه نشده و    آوردگونه برهان و استدلالي      كه در اين گونه سخنان هيچ      كند مي

 دانـان  ق است كـه هـم منط ـ  اين همان امري .اشعاري و توضيح آنها بسنده شده است 
اند و جالـب اينجاسـت        نهاده  نام  غربي آن را توسل به شعر      دانان  هم منطق  اسلامي و 

وي گاهي عنان سخن    : گفته است  و   كردهسروش به ملاصدرا اعتراض      كه خود دكتر  
اي از آيات قرآنـي      از دست داده و برهان و غيربرهان را با هم آميخته و گاهي به آيه              

   .رده است كدر پاسخ به مخالفان از تمثيلات شعري عاشقانه استفادهمتوسل شده و 
 به عنـوان يـك شـيوه در        و تمثيلات را   سروش كه توسل به شعر     دكتر كسي مانند 

 اي را از   چگونـه چنـين شـيوه     ،  برنـد  مي به كار  و آثار مكتوب خود    ها اكثرسخنراني
  )45: 1379 ،نبويان( نند؟ك مي آن انتقاد از ديگران نپسنديده و

 :ايـن اسـت    انـد  اشكالاتي كه كرده   يكي از  )سروش دكتر( اينكه ايشان  تر و عجيب 
كنيم اگـر     مي  عرض .گويند  مي خوانند و داستان    مي خطبايتان شعر ) روحانيون(شما  
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هـا ركـن و      در اكثر سـخنراني     شما اول شعرخوان هستيد و     ،بناي شعرخواني باشد  
 و از قـضا خـود شـما در همـين     .سـت كنيـد شعرها   مـي ركيني كه شما به آن تكيه 

] اصفهان در خصوص وحـدت حـوزه و دانـشگاه          سخنراني در دانشگاه  [سخنراني  
هاي ناچسب درباره حوزه و      خوانيد و در قالب شعر برخي برچسب        مي مكرر شعر 

  )30 و 29: 1375 ،غرويان( .دهيد  ميها روحانيت را به خورد جوان
مغالطه توسل بـه    : است مغالطه   نوعين  چنددچار  شده از دكتر سروش      جملات نقل 

  . و مغالطه تفسير نادرست، مغالطه توسل به سخنان بزرگان، مغالطه تمثيل،شعر
 و بـه  بوده ن سرسخت پلوراليسم دينيااز مخالف آن است كه مولانا خود    نكته ديگر 

  : را نپذيرفته استهمه اديان شكل حق بودن هيچ 
مـن نوشـيدني      صـدرالدين نـزد    اصـحاب شـيخ    گروهـي از  : جراح ميسحي گفت  

 ما و به من گفتند كه همان طوري كه شما اعتقاد داريد عيسي خداست و              نوشيدند
كنـيم و قـصدمان از ايـن          مـي   ولكن كتمان و انكـار     ،دانيم اين اعتقاد حق است     مي

  .كتمان، حفظ مذهب خودمان است
 .نيـست هرگـز چنـين      گفت دشمن خدا دروغ گفته است و      ) رضي االله عنه  (مولانا  

 شيطاني كـه گمـراه و    ؛شراب شيطان مست شده است     اين سخن كسي است كه از     
چگونه ممكن است كه شخص     . طرف خدا رانده شده است     خواركننده از  پست و 
و  كنـد   مـي  كه از مكر يهود از مكاني به مكان ديگر فرار          )حضرت عيسي ( ضعيفي

امت هر آسمان   از دو ذراع است نگهدار هفت آسمان باشد كه ضخ          صورتش كمتر 
كند كـه محـرك و اداره كننـده ايـن             مي چگونه عقل تو قبول   ...  سال است؟  پانصد
بگو قبل از عيسي چـه       )اي جراح ( ترين صورت باشد؟   ها ضعيف  ها و زمين   آسمان

گويند پاك و     مي ها و زمين بوده است؟ خداوند از آنچه ظالمين         ن كسي خالق آسما  
  ... .منزه است

  .از پدران خود يافتيم وآرا دين خود قرار داديم قيده رامسيحي گفت ما اين ع
فاسد به ارث برده     از اموال پدر خود طلاي سياه و       اگر: به او گفتم  : گويد  مي مولانا
همـان طـلاي     نـي و  ك  باعيار تعـويض نمـي     يك طلاي خالص و     آيا آن را با    ،باشي

در حين تولد با     ه اگر اينك يا ام و  گويي از پدرم به ارث برده       مي گيري و  مي فاسد را 
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درمان   ولي دارو و پزشكي كه دست فلج تو را         ،شده باشي  متولد) فلج( دست شل 
گـويي مـن     مـي  را درمان نمايد و    كني كه دست تو     آيا قبول نمي   ،نمايد يافته باشي  

بلكـه سـگ   ... رمـان آن نيـستم؟  دمايـل بـه    اين چنين شل به ارث بردم و  دستم را 
اگر فن شكار را بداند و صياد سلطان شود آنچه از پدر            بانهايت پستي و فرومايگي     

 شـده و   هاي ويـران   كاهدان و مكان   و مادر خود به ارث برده كه همان خوابيدن در         
و دنبال سـواران     كند  مي حرص برخوردن لاشه حيوانات گنديده است، را فراموش       

 ،ريشود و همين طور باز شـكا        مي هاي شكاري ديگر همراه    با سگ  سلطان رفته و  
گويد ما از پدران خود لانـه داشـتن در            هرگز نمي  ،زماني كه سلطان او را ادب كند      

ايـم و    مردار حيوانات را به ارث برده      سرزمين خشك كوهستاني و خوردن لاشه و      
توجهي به مكان خوش آب و هواي سلطان و به پرندگان صيدشده سلطان نـداريم            

مادرش به ارث برده اسـت       پدر و  ازاز آنچه كه     وقتي كه عقل حيوانات امري بهتر     
او را به واسطه عقل و       پذيرد بسيار قبيح و زشت است كه انساني كه خداوند           مي را

. از حيوانـات باشـد     قدرت تمييز بر موجودات روي زمين فضيلت داده است كمتر         
او را   يم پروردگار عيسي را عزيز كرده و      يخداي متعال درست است كه بگو      پناه بر 

داده است و كسي كـه او را خـدمت كنـد همانـا بـه خـدا                    خود قرار  مقرب درگاه 
 امـا   ،خدمت كرده و كسي كه او را اطاعت كند خداونـد را اطاعـت نمـوده اسـت                 

حضرت عيسي فضيلت داد و آنچه را كه به دست           زماني كه خداوند پيامبري را بر     
ست، حضرت عيسي ظاهر كرده به همراه احكام بيشتري به دست او ظاهر نموده ا             

 ،مولانا(. متابعت آن پيامبر به خاطر خداوند واجب است نه به خاطر خود آن پيامبر     
  )125  و124: 1362

 آيـا   ،نفـي حقانيـت مـسيحيت      مولوي بر  زياد  بسيار ياهتوجه به اين تأكيد    حال با 
معنـاي   و اليـسم دينـي بـدانيم؟     رمنطقي و منصفانه است كه مولـوي را طرفـدار پلو          

  نيم؟كحمل  او اشعار بر اليسم ديني رارپلو
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 مغالطه تغيير موضع .2
 شـخص  ،مـدعا شدن فـساد يـك     آشكار دهد كه پس از     مي اين مغالطه در جايي رخ    

دهد و براي اينكه به آن خطـا اعتـراف نكنـد از موضـع                 مدعي موضع خود را تغيير    
 )233: 1379خندان،  (.شود  جديدي وارد

 دكتـر . اسـت  دن حقانيت براي همـه اديـان   پلوراليسم ديني قائل ش    بحث اصلي در  
  : استبيان كرده اين مسئله اعتقاد خود را بهسروش هم در مواضع مختلف 

سـعادت را    دارد تا پهنـه هـدايت و       همين ملاحظات بديهي است كه آدمي را وامي       
بـراي ديگـران هـم       به تعليم قرآن ضـعيف ببينـد و        كيد شيطان را   تر بگيرد و   وسيع

. ادت و حقانيت قائل شـود و روح پلوراليـسم همـين اسـت             حظي از نجات و سع    
)1378 :34(  

  )127: 1378(. حرف پلوراليسم اين است كه كثرت حقايق داريم نه حق واحد
ايـن عقيـده    )  مـسيحيت حـق بـود      ،اسلام نيامده بود   براي مسيحيان تا  ( ملاحظه كنيد 

ايـن عقيـده    .  يهوديـت حـق بـود      ،براي يهود تا مـسيح نيامـده بـود        . مسلمانان است 
 حالا شما فرمول يـا قيـد ديگـري          ،اگر اين طور است   .  ...مسيحيان و مسلمانان است   

  )160: 1378( .عرض هم حق بشر بشوند ها در پيدا كنيد كه با افزودن آن، همه دين
كدامشان با قيودي و نـسبت بـه         اينها هر . چنين وضعيتي داريم   در قلمرو اديان، ما   

هـا هـيچ اشـكالي       كار بياوريم، در تكثر حق     ود را در  ند و اگر اين قي    ا  اشخاص حق 
  )161: 1378(. وجود نخواهد داشت

 مويد حق قـرار    شيوه عقلايي مولد و    خورد و   مي اينجا حقانيت با عقلانيت گره     رد
هم نه به اين معني كه يكي بر حق است و بقيه مستضعف، بل بـه ايـن                   آن .گيرد مي

  )162: 1378(. اند ون همه محق چ؛اند معني كه همه به طور يكسان حق
دهد كـه مـدعاي اصـلي پلوراليـسم دينـي مبحـث              موارد ذكرشده همگي نشان مي    

هـا پـس از      سروش موضع خود را تغييـر داده و مـدت           اما دكتر  ،حقانيت اديان است  
   :گفته است در گفتگويي با محسن كديور، هاي مستقيم صراط كتابنوشتن 

اين يـك دركـي      .ندا  ليسم اين نيست كه همه حق     هم بيفزايم كه بحث پلورا     اين را 
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 ـ مـن در . متأسـفانه درك ناصـوابي اسـت    انـد و  ها پيدا كـرده   است كه بعضي    همقال
كـنم، بحـث      مـي  هـم عـرض    اينجـا  ام و   بـه صـراحت آورده     هـاي مـستقيم    صراط

حقايق باشـد،    اين كثرت خواه در   .  كه در عالم است     پلوراليسم، تبيين كثرتي است   
در عـالم كثرتـي پديـد       . حق و باطل باشد    اشد كه در آن مخلوطي از     خواه كثرتي ب  

با علت است و يا با دليـل،         اين تبيين يا   اين كثرت را بايد تبيين كرد و      . آمده است 
ايـن سـخني    شـود كـه در    مـي هايي هـم پيـدا   ها، باطل اما اينكه در ميان اين كثرت   

د  ناحقي در عـالم وجـو      قطعاً مكاتب . قطعاً اباطيلي هم در اين وسط هست      . نيست
  : دارد بدون ترديد به قول مولانا

. شـقي اسـت   آن كه گويد جملـه باطـل او  /اند احمقي است آن كه گويد جمله حق    
)1378 :192(  

انكار  هيچ كس     را كثرت  زيرا اصل  ؛سروش بسيار جاي تعجب دارد     اين سخن دكتر  
  . ه استكرد بيان  ده برهان براي آند مدعي شونهاي مستقيم صراط در  وي تانكرده

   . مرتكب مغالطه تغيير موضع گرديده استباره اين سروش در شكي نيست كه دكتر

  ستفاده از تعبيرات نارواو امغالطه توهين  .3
 آورد، امـا  يا نقد صـحيحي      كه شخصي، استدلال معين    دهد  مي اين مغالطه زماني رخ   

فحاشـي   تـوهين و   بـا ،دن ـ كنقد ذكرشـده را رد      به جاي اينكه استدلال و     ،فرد مقابل 
خنـدان،   (مخـدوش و منفـور نمايـد      بكوشد شخصيت وي را     نسبت به طرف مقابل     

ــال. )218: 1379 ــدارد    :مث ــدن ن ــه ارزش خوان ــن مقال ــخص  ،اي ــسنده آن ش  نوي
  . خشونت استپرداز نظريهطلب و بلكه  خشونت

 كـرات بـه   بـه  سروش از توسل به اين مغالطه نيـز دريـغ نورزيـده و        متأسفانه دكتر 
استفاده كرده كه در ادامه به تعدادي از آنها     ناروا   ياه و از تعبير   ،ن خود توهين  امخالف

  .اشاره شده است
 :كرده و گفته استن نظريه پلوراليسم توهين ادكتر سروش به مخالف .1

دردانـه خفـتن و بـه        گرم تاختن شـرط طريـق اسـت نـه بـي            نه درشتي ساختن و   
جويانـه رضـايت دادن و خـود را          و عافيـت  ـ فقهـي دگماتيـك       هاي كلامي  آموزه
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  )56: 1378(. كارانه اهل نجات و سعادت شمردن كاسب
از نخـوتي    زنان، خودپسندان و پنـدارپروراني كـه دمـاغي سرشـار           داران و لاف   داعيه

رديـف نشـستن بـا ديگـران را ندارنـد و در تنهـايي                قدرت و لياقت هـم     ستبر دارند 
  )141 و 140: 1378. (كنند حبت را تجربه ميآلود خود مرارت محروميت از م عجب

 زيـرا هـيچ كـدام بـه         ندانـسته اسـت؛   سروش هيچ فقيهي را اهل تحقيـق         دكتر .2
  : اعتقاد ندارندپلوراليسم 

 اين پيام از آن محققان است       .فقيهي تاكنون نداي پلوراليسم در نداده است       و هيچ   
 !قـق عاشـق وجـود نـدارد؟       حآيـا هـيچ فقيـه م       ،اند يا عشق   و محققان يا اهل عقل    

)1378 :48(  
  : گفته است ن خود را فاشيست و مستبد خوانده واسروش مخالف دكتر. 3

. قرائت روشنفكرانه از دين، غلبه خود را بـر قرائـت فاشيـستي از ديـن نـشان داد                  
)1376 :46(  

 هـم   ،هم فقيـه  ،  ديني هم سخنگو دارد    عمله استبداد  اينك حمله قرائت فاشيستي و    
. روزنامه و هـم ارتـش       هم مجله و   ، هم شاعر  ، هم قاضي  ، هم فيلسوف  ،تئوريسين

)1376 :79(  
سروش اين است كـه آيـا واقعـاً فقـط دو نـوع قرائـت از ديـن                    از دكتر   ما پرسش

 قرائت روشنفكرانه و قرائت فاشيستي؟ آيا اين صحيح است كـه گفتـه        :موجود است 
 اگـر   ، امـا   انسان والايي است   كند روشنفكر و در نتيجه      مي هر كس مانند ما فكر     شود

  ! فاشيست و مستبد است؟،مخالف ما باشد

  نتيجه
 دقـت فـراوان دلايـل دكتـر         با تلاش گرديد اين مقاله     در شاهده شد،  م گونه كه  همان

تـوان    مـي   با كمي دقـت    .گرددهاي مستقيم بررسي     سروش براي اثبات نظريه صراط    
 ي و ا  ههاي مغالط ـ   تبيين دارايديني  دريافت كه تمام دلايل وي براي اثبات پلوراليسم         

 بنابراين ايـشان  ؛منطقي باشد تواند درست و  نميآنهاهيچ يك از   و استغير برهاني 
 عـلاوه بـر     ،رد نظريه پلوراليسم دينـي    براي  اگرچه   . را ندارند  خودتوان اثبات نظريه    
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